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 س خارج فقهوتقریرات در

 حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی )دامت برکاته(

 01-1400 سال تحصیلی

 (ویرایش اولیه) فقه معاصر جلسة پنجمـ  17/3/1401شنبه  جلسة هفتاد و هفتم؛ سه

 طلا و نقره خلاصهٔ سیر بحث در مسئلهٔ تولید و نشر پول

کـرد  و روانـة    تولید  را بدون محـوور   پول طلا و نقره تواند میبود که آیا کسی  مسئلهبحث ما در این 

 بازار کند یا خیر؟

نقر ، کمیاب است و دسترسی  یعنی طلا و ها پولاز آنجا که منابع اصلی این  :گفتیم مسئلهبررسی این در 

، ها پولزمان رواج این اقل در حدزیاد است و  ها پولبه آنها آسان نیست و از طرف دیگر نیاز جامعه به این 

. کسی هم در جواز ایـن کـار   طبق موازین فقهی مشکلی ندارد ها پولتولید این ، لوا این نیاز اشباع نشد  بود

و امثـالهم نیـز بـر آن صـاد       رشوة  عناوین محرمة دیگر هم مثل غش، کوب، خیانت، و  شبهه نکرد  است

 منطبق شود.هم بر آن  محسنةعناوین  بسا چهو بلکه نیست 

نیاز بود  و به اندازۀ کافی و به حدیّ که نیاز  مورد ها زمانآوردیم که پول طلا و نقر  در آن  شواه یسپس 

را از دست  اش مبادلهلة یجامعه را اشباع کند در اختیار نبود  است و اسلام عزیز نیز عنایت داشته که جامعه وس

بر  زکاتبگورد،  حولکند و بر آن  کنزدر روایات وارد شد  که اگر کسی پول طلا و نقر  را  جهت بدینندهد، 

 دیگر زکات ندارد.  ـ در سال بار یکولو ـ . اماّ اگر این پول را به تحرکّ و گردش بیاورد شود میآن واجب 

ر کند، آن هم دیگر زکات ندارد و لیّ یا تبِاگر کسی پول طلا و نقر  را تبدیل به حُ کرد میالبتهّ روایات بیان 

کسی این کار را  ،وجود نداشت ای قویانگیزۀ  که مادامی زیرا بیان کردیمذکر کردیم نیست؛ این نقض مطلبی که 

، بیشتر از زکاتی بود که به دادند میاز دست  این کار، فضلی که با که در روایات هم آمد  طور همانو  کرد مین

 جهت بدین. شد میند، ارزش آن کمتر کرد می، چراکه وقتی درهم و دینار را ذوب پرداختند میعنوان حقّ الله باید 

 ند مگر در جایی که مصلحت اقوایی وجود داشته باشد.کرد میبه حسب معمول افراد اقدام به این کار ن
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در آیة  «الْفِضَّة الذَّهَب و»استنباط کند مقصود از  تواند نمی کسیو از اینجا منتقل به این بحث شدیم که 

. است مطلق پولوَ الَّذِينَ يَكنِْزُونَ الذَّهَبَ وَ الفِْضَّةَ وَ لاَ ينُفِْقوُنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهمُْ بِعَذَابٍ أَليِمشریفة 

که مقصود مطلق پول است، منتها در مقام فتوا به آن ملتزم  اند کرد البتّه برخی از اعلام تصریح به این مطلب 

است و فهم درهم و دینار  ،«الذَّهَب و الْفِضَّة»لفظ از ؛ زیرا ظاهر . به هر حال این حرف درست نیستاند نشد 

بلکه دارد که وجود ندارد،  ة زائدمؤون، نیاز به پول باشد]مطلق[ و اینکه مثال برای  عرف چنین است.

القاء  تواند نمیکسی هم  . از طرفیشود میعکس این مطلب اثبات  ،با توجّه به روایاتگوشت که 

)درهم و گفتیم خصوصیاتی که در نقدین  ؛ زیراسرایت دهدبه مطلق پول حکم را  نکرد  و ایخصوصیت 

 د آمد. خواه ن مطلبیا توضیح بیشترو ان شاء الله  .وجود ندارد ها پولدر سایر انواع  وجود دارد اصلاًدینار( 

 های نصابکه برای هر یک از پول طلا و نقر  است  ای متعدد روایات این مطلب،  شاه گفتیم همچنین 

 ـ تا نصاب شود میشد  که یکی به دیگری ضمیمه ن این روایات تصریحبعض تعیین کرد  و در  ای جداگانه

 که مادامیکامل شود، بلکه  ـ دانستند میرا اصل در نقدین  آن؛ چون بود  معمولاً درهم کهولو به لحاظ یکی 

 هرکدام به نصاب خود نرسند زکات واجب نیست.

 آن و جواب« وجوب زکات در هر پولی که عنوان مستقل دارد»شبهه: 

بـه هـم ضـمیمه     قبـول داریـم درهـم و دینـار    و کسی بگوید مطرح شود  ای شبههممکن است در اینجا 

کـه عنـوان مسـتقلی    گفت هر پولی  توان میولی و هر کدام پولی هستند که عنوان مستقلی دارند،  شوند نمی

باید زکات آن داد  شـود.   ـ  [مثلاً ارزش آن به اندازۀ دویست درهم رسید] ـبه حدّ نصاب رسید   هرگا دارد 

روی هـم دویسـت درهـم     کسی صد درهم و د  دینـار داشـت کـه ارزش آنهـا     اگر گوییم نمیبه بیان دیگر 

، چراکه درهم و دینار دو عنوان مستقل هستند و هر کدام نصـاب  آن را زکات بدهدیک چهلم  ، بایدشود می

هـر پـولی    ، لوازکات دارند نق به عنوان و دینار خصوصیت ندارند و  درهم جداگانه دارند، منتها از آنجا که

دلار بـرای بعضـی   و ن ، یـوا یـورو  ،دینـار ، درهـم  مـا،  در کشـور تومان  یاریال »دارد مثل مستقلی که عنوان 

 .]که با رسیدن به آن باید زکاتش پرداخته شود[ دنداشته باشمشخصی باید نصاب  هر کدام «کشورها

 :گوییم میاین شبهه  جوابدر 

مطلق استفاد  شود که  ؛ زیرا اگر از آیة شریفهشاهدی بر آن نداریم کهاین یک جمع تبرعی است  اوّلاً:

وجود ندارد، ولی اگر بگویید آیة شریفه بر نام  نقدهامتعلّق زکات است، در این صورت تفاوتی بین  نق 
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متعلّق زکات است و باید هر کدام از نقود نقد ]بگویید مطلق  توانید نمیعنایت دارد،  «الذَّهَب و الفِْضَّة»بردن 

زیادی  ةمؤون کاغوی مثل تومان، های پول ازجملهتعمیم به سایر نقود  ؛ چراکه[داشته باشند نصاب جداگانه

 این مؤونه وجود ندارد. که طلبد می

بیسـت   ،نصاب پـول طـلا  » :فرماید میبیان که  وجود دارد یمتعددة خاصّة ادلّکه گوشت  طور همان :ثانیاً

و اطـلا  ایـن عبـارت    . «شود، زکات نـدارد از آن مقدار کم  ای  ذرّاگر  و ستدینار یا بیست مثقال شرعی ا

وارد  ماعةس و در موثقـة   ازجملـه شود،  را نیز شامل می به دویست درهم برسد پول طلاقیمت  را کهصورتی 

یعنی اگر از بیست دینـار   ؛1«ءٌ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ نقََصَ فَليَْسَ عَليَكَْ شَيْ» شد :

کمتر شد، چیزی بر فرد واجب نیست ولو قیمت آن از دویست درهم نیز تجاوز کند. یا در صحیحة علی بن 

از بیسـت  در کمتـر   یعنی ؛2«ءٌ ليَْسَ فيِمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مثِقَْالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْ»و جماعتی از اصحاب آمد :  ةعُقب 

. بنـابراین مسـتفاد از   داشته باشد دویست درهم قیمت به اندازۀ هرچندواجب نیست  زکاتی هیچ طلا،مثقال 

را  متش هرچه که باشد نصاب مخصوص خودمستقل از درهم است و قی ،است که پول طلا آناین روایات 

 دارد.

اگـر کسـی   و  نیسـت.  نق مطلق  ،در آیة شریفه «الذَّهَب و الْفِضَّة»مقصود از  شود میمعلوم  اینکه خلاصه

قـرار   خواهـد  مـی چه نصابی بـرای آنهـا   پرسیم  از او می، کندپول دیگری را به درهم و دینار ملحق خواهد ب

است دویست درهم که فرضاً در نظر گرفته شود نصاب واحد  ـ  حتیّ پول طلا ـ  ها پولبرای همة اگر  دهد؟

به صـورت  برای دینار نصاب جداگانه ذکر کرد  و با روایاتی است که  ، این کلام مخالفگوید میکه مدعی 

ولـو قیمـتش   و اگر کمتر شد چیزی در آن واجب نیست است : نصاب پول طلا بیست دینار فرماید میمطلق 

 تـر  واضـح تعیین کند که فسـادش  نصابی مدعی بخواهد خودش برای سایر نقود و اگر  دویست درهم باشد.

                                                           

 :515، ص 3، ج الکافیو  138، ص 4، ح 1، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الذهب و الفضة، باب 9، ج وسائل الشیعة. 1
ِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثمَْانَ بنِْ عِیسَی عَنْ سَمَامُحَمَّدُ بنُْ يحَْییَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ  ةِ  عَةَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ الّلَ قاَلَ قاَلَ: فِي کلُِّ مِائتَيَْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الفِْضَّ

هَبِ مِنْ کلُِّ عِشْرِينَ دِيناَراً نصِْفُ دِي  ءٌ. ناَرٍ وَ إِنْ نقَصََ فلَیَسَْ عَلیَكَْ شَيْ وَ إِنْ نقَصََ فلَیَسَْ عَلیَكَْ زَکاَةٌ وَ مِنَ الذَّ
 :515، ص 3، ج الکافیو  5، ح همان. 2

الٍ عَنْ عَليِِّ بنِْ عُقْبةََ وَ عِدَّ  [وَ ]مُحَمَّدُ بنُْ يعَْقوُب ةٍ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ عِیسَی عَنِ ابنِْ فضََّ عْفيَرٍ وَ ناَ عَنْ أَبيِي  َ ةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَنْ عِدَّ
هَبِ شَيْ  :قاَلا أَبيِ عبدالّلَ  فإَِذَا کمََلتَْ عِشْرِينَ مِثقْاَلًا ففَِیهَا نصِْفُ مِثقْاَلٍ إِلیَ أَرْبعََةٍ وَ عِشْيرِينَ فيَإِذَا کمََليَتْ  .ءٌ  لیَسَْ فِیمَا دُونَ العِْشْرِينَ مِثقْاَلًا مِنَ الذَّ

َّمَا زَادَ أَرْبعََةً أَرْبعََةً وَ عِشْرِينَ ففَِ   .یهَا ثلَََثةَُ أَخْمَاسِ دِيناَرٍ إِلیَ ثمََانیِةٍَ وَ عِشْرِينَ فعََلیَ هَذَا الحِْسَابِ کلُ
یخُْ بإِِسْناَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ يعَْقوُبَ   . لهَمِثْ   مِثلْهَُ، وَ بإِِسْناَدِهِ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ عِیسَی  وَ رَوَاهُ الشَّ
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نصـاب  نیـز  منبـع و  از پـیش خـود   کسـی   شـود  میی است و ناست؛ زیرا کلامی بدون دلیل و حجتّ شرع

آن را  ما در جای خـود گرچه ـ   بگوید حرفیبخواهد چنین هم و اگر کسی جدیدی برای زکات تعیین کند. 

ایـن   امّـا  .است امر رأی ولیّوابسته به  و مقادیر زکات ها نصابمنابع، باید ملتزم شود نهایتاً  ـ  قبول نکردیم

در  «الذَّهَب و الْفِضَّة»بگویند  اند خواسته ای عدّ فر  دارد که  ما با محلّ بحث ی است ودیگرکلام  یکاساساً 

خـارج  این کلام فعلاً از محلّ بحث ما هر حال  به .ذکر شد  است نق مطلق برای  عنوان مثالبه آیة شریفه 

شـاء الله در آنجـا متعرضـش     و إن اسـت  محفـوظ  فقیـه  ولایـت بحث  یابحث زکات است و جایگا  آن در 

 .خواهیم شد

 مطلق نقود دلیل دیگری از قائلین به تعلّق زکات به

البتّه تعداد آنها خیلی کم اسـت و معلـوم    ـ مطلق نقودتعلّق زکات به به  3ای که قائلین یکی از عمد  ادلّه

 بیـان است کـه   ای متعدد روایات ، ز آن استفاد  کنندا اند خواسته مقام فتوا به آن ملتزم باشند  ـ نیست درهم 

به خـاطر منـع    شوند نمی نیاز بی ءو اینکه فقرا شوند می نیاز بیء شان را بپردازند، فقرااگر مردم زکات» :کنند می

کـه   انـد  کـرد  چنین اسـتنتاج  از این روایات و . «اینکه سهمشان از زکات کم استبه جهت نه  ؛مانعین است

                                                           

 که بر منهاج الصالحین سید محسن حکیم دارد: یا هیحاشدر  شهید صدر. مانند 3
 :420، ص1 ، ج منهاج الصالحین

ود أو هنا کلَم في ان زکاة النقدين هل تختص بخصوص ما يسمی بالنقود أو ان المقصود من النقدين فیها کل ما تمحض في المالیة إما بطبعه کالنق
 للتجارة کالسلع التجارية و لکن يشترط في و وبها في تلك السلع علی القول به مضي الحول علی السلعة بعینها.بعناية إعداده 

  48الاسلَم يقود الحیات، ص: 
یشيي أي لا عأنّ نصوص الزکاة صرّحت بأنّ الزکاة لیست لسدّ حا ة الفقیر الضرورية فحسب بل لإعطائه المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه الم

ستوى معیشي موحّيد أو بدّ من توفیر مستوى من المعیشة للفقیر يلحقه بالمستوى العام للمعیشة الذي يتمتع به غیر الفقراء في المجتمع، و هذا يعني أن توفیر م
 .متقارب لکل أفراد المجتمع هدف إسلَمي لا بدّ للحاکم الشرعي من السعي في سبیل تحقیقه

  53همان، ص: 
الزکات علی اموال غیر الاموال التی وضعت علیها الزکات فی الصیغة التشيريعیة الثابتية فيان الصيیغة  ت عن الامام امیر مومنین کم انه وضعما ثب

لًَ. یل ميثالتشريعیة الثابتة وضعت الزکات علی تسعة اقسام من الاموال غیر انه ثبت عن الامام انه وضع الزکات فی عهده علی اموال اخری ايضا کالخ
من حق ولی الامر ان يطبق هذه النظرية فی ایّ مجيال ييراه ان و هذا عنصر متحرک يکشف عن ان الزکاة کنظیرة اسلَمیة لاتختص بمال دون مال و 

 .ضروريا
 ،)152ص سؤال و  واب )لکاشف الغطاء: 

الحول عنده و يب ان ييدفع ربيع العشير خمسية کل من ملك مائتي درهم من الفضة يعني مائة و خمس مثاقیل صیرفیة مسکوکة و حال علیها 
مين  کيل نيدنا.دراهم، و کل ما زاد فبهذه النسبة، و بحکمها الاوراق النقدية المتداول فیها التعامل بهذه العصور و يجري علیها  میع أحکام النقيدين ع

 ا ربع العشر ففي العشر لیرات العثمانیة ربع لیرة.ملك عشرين دينارا خمسة عشر مثقال صیرفي ذهبیا مسکوکا و حال علیها الحول عنده و ب فیه
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دیگری  های پولدر حال حاضر  وجمع شد   کلّاً بود ق زکاتمنبع و متعلّبخشی از که پول طلا و نقر  چون 

 و برطـرف کننـدۀ   شـد  می پرداختطلا و نقر  پول که توسط مالکین  یزکاتنتیجه در و جایگزین آنها شد ، 

 ، پـس حتمـاً بایـد بـه سـایر     کند نمیو چیز دیگری هم آن را جبران  شد بود حوف  ءفقرابخشی از نیازهای 

 .ق بگیردزکات تعلّ نیز اند شد طلا و نقر   که جانشین پول ها پول

کسی اگر  یا و کندست که انسان ادعای تواتر اجمالی بعید نیو فراوان است  روایات در این زمینه انصافاً 

این روایات را هر چنـد صـاحب    .کنددر این موضوع تواتر معنوی  ، ادعای وجودتواتر معنوی باشدقائل به 

بـه   تقطیع کرد ، لوا بهتـر اسـت   در ابن باب کرد ، امّا از آنجا که آنها را آوری جمعدر باب زکات  وسائل

 ـ بعـض   جناب کلینـی  ازجمله مصادر رجوع کرد  و از آنجا روایات را بخوانیم. در بـابی  را ت اایـن روای

 :چنین است کهنقل کرد  است «يَجِبُ فِي المَْالِ مِنَ الْحُقُوقبَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَ مَا »تحت عنوان 

 . مصححۀ زراره و محمد بن مسلم:1

أنََّهمَُاا ََاالا     علَيُِّ بنُْ إبِرْاَهيِمَ عنَْ أبَيِهِ عنَْ حمََّادِ بنِْ عيِسىَ عنَْ حرَيِزٍ عنَْ زرُاَرةََ وَ محُمََّدِ بنِْ مسُلْمٍِ

إنَِّماَ الصَّدََاتُ للِفْقُرَاءِ وَ المْسَاكيِنِ وَ العْاملِيِنَ علَيَهْاا وَ  أَ رأَيَتَْ َوَلَْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ  :عبداللهلأِبَيِ 

ابِ وَ الغْارمِيِنَ لُّ هؤَلُاَءِ أَ كُ  4وَ فيِ سبَيِلِ اللَّهِ وَ ابنِْ السَّبيِلِ فرَيِضةًَ منَِ اللَّهِ  المْؤُلََّفةَِ َلُوُبهُمُْ وَ فيِ الرَِّ

فقَاَلَ: إنَِّ الإْمِاَمَ يعُطْيِ هؤَلُاَءِ جمَيِعاً لأِنََّهمُْ يقُرُِّونَ لهَُ باِلطَّاعةَِ. َاَلَ َلُتُْ: فإَنِْ  ؟يعُطْىَ وَ إنِْ كاَنَ لاَ يعَرْفُِ

نْ لاَ يعَرْفُِ لَامْ يوُجَادْ لهََاا موٌَِْاٌَ وَ     كاَنوُا لاَ يعَرْفِوُنَ. فقَاَلَ: ياَ زرُاَرةَُ لوَْ كاَنَ يعُطْيِ منَْ يعَرْفُِ دوُنَ مَ

صْحْاَبكَُ إلَِّاا مَانْ   إنَِّماَ يعُطْيِ منَْ لاَ يعَرْفُِ ليِرَغْبََ فيِ الدِّينِ فيَثَبْتَُ علَيَهِْ فأَمََّا اليْوَمَْ فلَاَ تعُطْهِاَ أنَتَْ وَ أَ

اً فأَعَطْهِِ دوُنَ النَّاسِ. ثمَُّ َاَلَ: سهَمُْ المْؤُلََّفةَِ َلُوُبهُمُْ وَ سهَمُْ يعَرْفُِ فمَنَْ وجَدَتَْ منِْ هؤَلُاَءِ المْسُلْمِيِنَ عاَرفِ

اَبِ عاَمٌّ وَ البْاََيِ خاَصٌّ.  الرَِّ

 َاَلَ: لاَ تكَوُنُ فرَيِضةٌَ فرٌََهَاَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ لاَ يوُجَادُ لهََاا أهَْالٌ. ََاالَ     ؟َاَلَ َلُتُْ: فإَنِْ لمَْ يوُجدَوُا 

فقَاَلَ: إنَِّ اللَّهَ فرَضََ للِفْقُرَاَءِ فيِ ماَلِ الأْغَنْيِاَءِ ماَ يسَعَهُمُْ وَ لَاوْ علَِامَ أنََّ    ؟َلُتُْ: فإَنِْ لمَْ تسَعَهْمُُ الصَّدََاَتُ

وا منِْ منََِْ منَْ مَانعَهَمُْ حقََّهُامْ لَاا    منِْ َبِلَِ فرَيِضةَِ اللَّهِ وَ لكَنِْ أتُُ 5ذلَكَِ لاَ يسَعَهُمُْ لزَاَدهَمُْ إنَِّهمُْ لمَْ يؤُتْوَاْ

                                                           

 .60. سورۀ مبارکۀ توبة، آيۀ 4

 چنین گفته است: شد،خواهد بیان در ذيل روايت سومی که « أوُتوُا»و  «يؤُْتوَْا». فیض کاشانی در بیان مراد از 5
  48، ص 10وافی، ج: 
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 .6لهَمُْ وَ لوَْ أنََّ النَّاسَ أدََّواْ حقُوَُهَمُْ لكَاَنوُا عاَئشِيِنَ بخِيَرٍْ  اللَّهُ  ممَِّا فرَضََ

که در حکم ثقه است از آن تعبیر  به جهت وجود ابراهیم بن هاشمتمام است و از لحاظ سند روایت  این

فقه از أ تنتکان دهند  است و دو  خیلی این روایتمحتوای  .شود می حسنۀ کالصحیحهیا  مصححه به

در مورد  امام صاد  ،د که به حسب روایتنآن وجود دارطریق در روات؛ یعنی زرار  و محمد بن مسلم 

احادیث پدرم از بین  ،و نظائر او نبودندزراره اگر ؛7«أَحَادِيثُ أَبِي  لَوْ لَا زُراَرَةُ وَ نُظَرَاؤُهُ لاَنْدَرسَتَْ» :فرمودندآنها 

 .رفت می

ولد و نظر شما در مورد عرض کردند:  زراره و محمد بن مسلم خدمت امام صادق وّ قول خداوندد ع
ِ که فرموده:  دَقاتُ للِْفُقَراءِ وَ الْمَساکیِنِ وَ الْعاملِیِنَ عَلیَْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وَ ف َّمَا الصَّ قابِ وَ الْغارِمیِنَ إنِ وَ   ي الرِّ

 ِ بیِِ  فرَِیضَةً منَِ اللّوه ِ وَ ابْنِ السَّ گرچده  شدود می]زکدات  داده  اصناف نبه همۀ ایآیا  ؟چیست  فيِ سَبیِِ  اللّوه
تحدت فرمدان   چون ؛دهد میامام به همۀ اینها زکات  :نباشند؟ حضرت فرمودند یعنی اه  ایمان عارف ]

رف اعدآنهدا خدمت حضرت عرض کردم: گرچده  گوید می. زراره کنند میهستند و اقرار به طاعت از او 
دیگدر اگر امام فقط به عارفین زکات بدهد و به غیر عدارفین ندهدد،  !حضرت فرمودند: ای زراره !نباشند؟

تا رغبت در دین پیدا کنند و بدر  هدد می. همانا امام به غیر عارفین زکات ماند نمیمحلوی برای زکات باقی 
اهد  وییدت باشدد. پد   کسدی کدهبه زکات را ندهید مگر  دوستانت و تو ،آن ثابت بمانند. اموا امروز

  به او زکات بده ولی بده سدایر مدردم ]غیدر بودکه مستحق زکات ] یافتیعارف را هرکسی از مسلمین 
و سدهم  «شدود میآنهدا ندرم  هدای دلزکدات  کسانی که بدا» سهم عارفین  نده. سپ  حضرت فرمودند:

خاص ]عارفین  هستند. زراره  ها سهمداد  و باقی  شود میعام است ]به غیر عارف هم  «بندگان آزادسازی»
خدمت حضرت عرض کردم: اگر چنین کسانی پیدا نشدند وظیفه چیست؟ حضرت فرمودند: هیچ  گوید می

                                                                                                                                                                                     

ء يعني أن الفقراء لم يصابوا بالفقر و المسکنة من قلة قدر الفريضية المقيدرة لهيم فيي  المجييؤتی و أتوا کلَهما علی المجهول من الإتیان بمعنی 
درة لهيم فيي أموال الأغنیاء و إنما يصابون بالفقر و الذلة و يدخل علیهم ذلك في  ملة ما دخل علیهم من البلَء من منع الأغنیاء عنهم الفريضية المقي

  أموالهم
  از سلطان العلماء چنین نقل کرده است: یان آن لفظدر ب« الوافی»و در حاشیۀ 

إتیانا: أي  اءه و دخل علیه، لا من الايتاء بمعنی الاعطاء و المعنی إنمّا يدخل علی الفقراء من تلبسّه  -يأتیه -أتاه -علی البناء للمجهول من «يؤُْتوَْا»
. « سلطان»علیهم لا من  هة نقص الفريضة التّي فرض الّلَ لهم  الفقر و الفاقة من  هة منع من منعهم حقوقهم فیما اعطوا و فیما دخل رحمه الّلَ

 )قیاسی(

 .496، ص 3. الکافی، ج 6

 :136، ص ر ال کشیو  143، ص 20، ح 11، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی و ما يجوز أن يقضی به، باب 22، ج وسائل الشیعة. 7
مَیرٍْ عَنْ إِبرَْاهِیمَ بنِْ عَبدِْ الحَْمِیدِ وَ غیَيْرِهِ قيَالوُا ابو عمرو الکشی[ عَنْ حَمْدَوَيهِْ بنِْ نصَُیرٍْ عَنْ يعَْقوُبَ بنِْ يزَِيدَ وَ مُحَمَّدِ بنِْ الحُْسَینِْ عَنِ ابنِْ أَبيِ عُ ] وَ 

 ِ ُ زُرَارَةَ بنَْ أَعْ رَحِمَ  :قاَلَ أَبوُ عَبدِْ الّلَ  .لوَْ لَا زُرَارَةُ وَ نظَُرَاؤُهُ لَاندَْرَسَتْ أَحَادِيثُ أَبيِ ینََ،الّلَ
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 د و اهلی برای آن پیدا نشود.نیست که خداوند آن را والب کرده باش ای فریضه

کافی نبود وظیفه چیسدت؟  فقراءخدمت حضرت عرض کردم: اگر این صدقات برای  گوید میزراره  
آنچه که ایشان را کفایت کند والب کرده است حضرت فرمودند: همانا خداوند برای فقراء در مال اغنیاء 

. همانا ایشان از ناحیدۀ کرد میسهم آنها را بیشتر  قطعاً ، کند نمیاین مقدار آنها را کفایت  دانست میو اگر 
نده  ؛کردند گرفتار فقر شدندبلکه از ناحیۀ کسانی که حقو ایشان را منع  ،شوند نمیگرفتار فقر فریضۀ الهی 

خدوبی  فقراء به ،را ادا کنند حقوقشانمردم همۀ و اگر . از ناحیۀ آنچه خداوند برای آنها والب کرده است
 زندگی خواهند کرد.

: خداوند متعال در مال اغنیـاء  فرمایند میاستدلال به این روایت، عبارت ذیل آن است که حضرت  شاه 

از ایـن روایـت   به مقداری فرض کرد  که فقراء را کفایت کند و گرفتاری فقراء به جهت منع اغنیـاء اسـت.   

جامعـه   بر اگر امام معصوم که شود میاستفاد  ی و حقو  مردم بر وال داری حکومتپیرامون هم  ای نکته

 دده میامام به همة فقراء زکات  ـ نیرالمؤمنیاممانند زمان  ـ  باشد ایشان مستولی باشد و حکومت دست

ولـی   ،طاعت از او اقرار دارنـد احتیّ کسانی که اهل ایمان نباشند؛ زیرا آنها هم تحت حکومتش هستند و به 

را فقـط بـه    زکاتتانتو و یارانت  : امروزفرمایند میحضرت به زرار   ،غصب شد  در زمانی که حقّ ائمه

 اهل ایمان بدهید.

 ابن مسکان: ۀمصحح .2

بنِْ المْغُيِرةَِ عنَِ ابنِْ مسُكْاَنَ وَ غيَْارِ واَحِادج جمَيِعااً عَانْ أبَِاي       عبداللهعنَْ أبَيِهِ عنَْ علَيِِّ بنِْ إبِرْاَهيِمَ 

الأْغَنْيِاَءِ ماَ يكَفْيِهمِْ وَ لوَْ لاَ ذلَِاكَ لَازاَدهَمُْ وَ     أمَوْاَلِ  للِفْقُرَاَءِ فيِ  َاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ جعَلََ عبدالله

 .8إنَِّماَ يؤُتْوَنَْ منِْ منََِْ منَْ منَعَهَمُْ

وفرمودند: همانا خداو که امام صادق اند کردهابن مُسکان و لماعتی نق   وّ ل و برای فقدراء در ند ع
قطعاً خداوند آن را بیشتر قرار  ، و اگر آنها را کافی نبوداموال اغنیاء آنچه که آنها را کفایت کند قرار داد

 .شوند میآنها را منع کردند گرفتار فقر   . و همانا فقراء از ناحیۀ منع کسانی که ]حقوقداد می

 .ابراهیم بن هاشم مصححه استبه جهت وجود از لحاظ سند  نیزروایت  این

 بن سنان: عبدالّل  ۀحیصح .3

بْانِ   عبادالله عدَِّةٌ منِْ أصَْحْاَبنِاَ عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدج عنَِ الحْسُيَنِْ بنِْ سعَيِدج عنَِ النَّضرِْ بنِْ سوُيَدْج عنَْ 

                                                           

 .13، ص 9، ح 1، کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فیه الزکاة، باب 9، ج وسائل الشیعة و 497، ص 3، ج الکافی. 8
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الزَّكاَةَ كمَاَ فرَضََ الصَّلاَةَ وَ لوَْ أنََّ رجَلًُاا حمََالَ   َاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ فرَضََ  عبداللهسنِاَنٍ عنَْ أبَيِ 

وَ ذلَكَِ أنََّ اللَّاهَ عَازَّ وَ جَالَّ فَارضََ فِاي أمَْاواَلِ        9الزَّكاَةَ فأَعَطْاَهاَ علَاَنيِةًَ لمَْ يكَنُْ علَيَهِْ فيِ ذلَكَِ عيَبٌْ

راَءُ وَ لوَْ علَمَِ أنََّ الَّذيِ فرَضََ لهَمُْ لَاا يكَفِْايهمِْ لَازاَدهَمُْ وَ إنَِّمَاا يُاؤتْىَ      الأْغَنْيِاَءِ للِفْقُرَاَءِ ماَ يكَتْفَوُنَ بهِِ الفْقَُ

 .10الفْقُرَاَءُ فيِماَ أتُوُا منِْ منََِْ منَْ منَعَهَمُْ حقُوَُهَمُْ لاَ منَِ الفْرَيِضةَِ

 روات آن از مشاهیر و ثقات هستند. همةو  بود  تماماین روایت از لحاظ سند 

ول و زکات را والدب کدرد  امام صادقکه  کند مینق  بن سنان  عبداللّوه  وّ فرمودند: همانا خداوند ع
در  ،اگر کسی زکات را حم  کند و آن را آشکارا ]بده فقیدر  بدهدد . وکه نماز را والب کرد طور همان

بده آن  توانندد می فقراء آنچه که ای فقراء در اموال اغنیاءبربر او عیبی نیست؛ زیرا همانا خداوند  این کار
، قطعاً آن را کند نمیآنچه که مقرر ساخته آنها را کفایت  دانست میاگر  و کرده است مقررکنند را اکتفا 
نه از ناحیۀ  شوند می. و همانا فقراء از ناحیۀ کسانی که حقوق آنها را منع کردند، گرفتار فقر کرد میبیشتر 

 که خداوند برای آنها کم مقرر کرده باشد .] ضهیفر

 م وجود دارد.گری هید مواردو ذکر شد  بر این مطلب  در مقام استدلالبعضی از روایاتی است که اینها 

زکات را قرار داد  و  ،برای جبران کاستی زندگی فقراءمتعال : خداوند گوید میبر اساس این روایات مستدل 

  و کرد میزندگی فقراء را تأمین  های کاستییکی از منابع زکات پول طلا و نقر  بود  که زکات آن بخشی از 

معلـوم  لـوا  ، انـد  شـد   هادیگری جایگزین آن های پولموضوع ندارد و  در حال حاضر چون پول طلا و نقر 

 .گیرد میتعلقّ  مطلق نق  باب مثال بود  و زکات بهاز در آیة شریفه  «الذَّهَب و الْفِضَّة» شود می

در هر خداوند متعال محاسبه کرد   :کنند میکه تصریح  است ای متعدد روایات مطلب، بر این  دلیل دیگر

و با ملاحظـة   شود میمقدار زکات نیازشان برطرف  با چهچند فقیر وجود دارد، چقدر نیاز دارند و  ای جامعه

 بـود   لازم یبیشترمنابع نه  ،نیاز تمام فقراء برای جبران و قرار داد  است گانه نه زکات را در موارد ،این امور

تا کاسـتی  باید چیزی جایگزین آن شود  ،]پس اگر یک یا چند مورد از این منابع موضوع نداشت نه کمتر، و

 :ازجملهکه اشار  شد متعدد است  طور هماناین روایات . [زندگی فقراء تأمین شود

                                                           

 «.عَتبٌَ ». و فی بعض النسخ 9
، ص 2، ج من لا يحضره الفقیيهو  10، ص 2، ح 1، کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فیه الزکاة، باب 9، ج وسائل الشیعةو  498، ص 3، ج الکافی. 10

 :368، ص علل الشرايعو  3
ُ قاَلَ  ثنَاَ مُحَمَّدُ بنُْ الحَْسَنِ رَحِمَهُ الّلَ فَّارُ عَنِ العَْبَّاسِ بنِْ مَعْرُوفٍ عَنْ عَ  :حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّدُ بنُْ الحَْسَنِ الصَّ ليِِّ بنِْ مَهْزِياَرَ عَنِ الحُْسَيینِْ بيْنِ سَيعِیدٍ عَينِ حَدَّ

ِ بنِْ سِناَنٍ... َّضْرِ بنِْ سُوَيدٍْ عَنْ عَبدِْ الّلَ  الن
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 حسن بن علی الوشاء: ۀحیصح .1

 أبَِاي  محُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يحَيْىَ عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدج عنَِ الحْسَنَِ بنِْ علَيٍِّ الوْشََّااءِ عَانْ  

اَ كاَةَ خمَسْةًَ وَ عشِْاريِنَ فِاي كُالِّ    ءج جعَلََ اللَّهُ الزَّ : لأِيَِّ شيَْعبداللهَاَلَ: َيِلَ لأِبَيِ  الحْسَنَِ الرٌِّ

مْاواَلِ الأْغَنْيَِااءِ   ألَفْج وَ لمَْ يجَعْلَهْاَ ثلَاَثيِنَ. فقَاَلَ: إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ جعَلَهَاَ خمَسْةًَ وَ عشِرْيِنَ أخَرْجََ مِانْ أَ 

 .11اةَ أمَوْاَلهِمِْ ماَ احتْاَجَ أحَدٌَبقِدَرِْ ماَ يكَتْفَيِ بهِِ الفْقُرَاَءُ وَ لوَْ أخَرْجََ النَّاسُ زكََ

 همة روات آن از ثقات هستند. و است تمامسند روایت 

عرض شدد چدرا  که فرمودند: خدمت امام صادق کند مینق   حسن بن علی الوشاء از امام رضا
فرمودندد: هماندا  حضدرت قرار نداد؟ بیست و پنج قرار داد و آن را سیخداوند متعال زکات را در هّار، 

ول و آن را بیست و پنج قرار داد ]زیرا  از اموال اغنیاء به  وّ کده فقدراء بده آن اکتفداء  ای اندازهخداوند ع
 .12محتاج نبود ک  هیچ، ، خارج ساخت و اگر همۀ مردم زکات اموالشان را خارج کنندکنند می

 أبی جعفر الأحول:. صحیحه یا مصححۀ 2

عنَْ محُمََّدِ بنِْ عيِسىَ بنِْ عبُيَدْج عَانْ يُاونسَُ عَانْ أبَِاي       عنَْ علَيِِّ بنِْ إبِرْاَهيِمَ [يعَقْوُبَوَ ]محُمََّدُ بنُْ 

: كيَفَْ صْاَرتَِ الزَّكاَةُ منِْ كلُِّ ألَفْج خمَسْةًَ وَ عشِْاريِنَ  عبداللهأنََّهُ سأَلََ أبَاَ   جعَفْرٍَ الأْحَوْلَِ فيِ حدَيِثج

: إنَِّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ حسَبََ الأْمَوْاَلَ وَ المْسَاَكيِنَ فوَجَدََ ماَ يكَفْيِهمِْ منِْ كُالِّ ألَْافج خمَسَْاةً وَ    فقَاَلَ ؟درِهْمَاً

 .13عشِرْيِنَ وَ لوَْ لمَْ يكَفْهِمِْ لزَاَدهَمُْ

از هدر هدّار زکدات  چدراکدرد:  سؤال از امام صادق نق  کرده که در حدیثیأبی لعفر ایحول 
ول و تمامقرار داده شد هم  بیست و پنج درهم]در وّ اموال و مساکین را  ؟ حضرت فرمودند: همانا خداوند ع

]درهم  بیست و پنج ]درهدم   از هر هّار ،کند میمحاسبه کرد پ  چنین یافت که آنچه فقراء را کفایت 
 .کرد می، قطعاً سهم آنها را بیشتر قرار کرد میاست و اگر آنها را کفایت ن

                                                           

 .507، ص 3، ج الکافیو  146، ص 1، ح 3ابواب زکاة الذهب و الفضة، باب  ، کتاب الزکاة،9، ج وسائل الشیعة. 11

ذکر کرده و کأنّ آن را فقط تعلیل برای زکات نقدين قرار داده که نصياب « زکاة الذهب و الفضة»اين روايت را در ابواب  . صاحب وسائل12
توان گفت نصاب ييک  امّا می شود. آنها يک چهلم است؛ زيرا در دويست درهم، پنج درهم و در بیست دينار، نیم دينار زکات است که يک چهلم می

الجمله در زکات بقر و غنم نیز و ود دارد؛ زيرا نصاب اوّل غنم چهل است که باييد ييک گوسيفند  ن ندارد و اين نصاب فیچهلم اختصاص به نقدي
بله، در زکات غلَتِ ثلَث، نصاب يک چهلم نیست بلکه اگر آبیاری آنها با آب چاه بود نصياب ييک  بدهد، همچنین نصاب دوم بقر نیز چهل است.

 ديم باشند، نصاب يک دهم است.بیستم است و در صورتی که 

 .509، ص 3و الکافی، ج  146، ص 2، ح 3اة الذهب و الفضة، باب ابواب زک ، کتاب الزکاة،9، ج وسائل الشیعة. 13
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عنَْ » ها نسخهولی بعضی از راهیم بن هاشم نقل کرد  پدر خود ابعلی بن ابراهیم از  ها نسخهدر بعضی از 

گفتیم ثقه  هم هر چند بحثی در مورد ایشان مطرح است، امّامحمد بن عیسی بن عبید یقطینی  ندارد. «أَبيِه

محمد بن علی بن همان هم جلالتش معلوم است ]ابی جعفر الأحول هم  عبدالرحمنیونس بن  .است

مانند هم را این روایت  صاحب وسائل[. که توثیق شد  است است 14طا المؤمن النعمان، ملّقب به 

گفتیم نصاب یک چهلم اختصاصی که  طور همانولی  آورد ،تعلیل برای زکات نقدین به عنوان  روایت قبل

 در بقر و غنم نیز وجود دارد. الجمله فیبه نقدین ندارد و 

 قُثَم: تیروا .3

عنَْ أحَمْدََ بنِْ إدِرْيِسَ وَ غيَرْهِِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ أحَمْدََ عنَْ إبِْاراَهيِمَ بْانِ محُمََّادج     [وَ ]محُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ

َاَلَ: َلُتُْ لهَُ جعُلِتُْ فدِاَكَ أخَبْرِنْيِ  عبداللهعنَْ محُمََّدِ بنِْ حفَصٍْ عنَْ صْبََّاحٍ الحْذََّاءِ عنَْ َثُمََ عنَْ أبَيِ 

لَ: إنَِّ اللَّاهَ  عنَِ الزَّكاَةِ كيَفَْ صْاَرتَْ منِْ كلُِّ ألَفْج خمَسْةًَ وَ عشِرْيِنَ لمَْ تكَنُْ أََلََّ أوَْ أكَثْرََ ماَ وجَهْهُاَ. فقَاَ

وَ كبَيِرهَمُْ وَ غنَيَِّهمُْ وَ فقَيِرهَمُْ فجَعَلََ مِانْ كُالِّ ألَْافِ إنِسَْاانٍ     صْغَيِرهَمُْ   عزََّ وَ جلََّ خلَقََ الخْلَقَْ كلَُّهمُْ فعَلَمَِ

 .15بهِمِْخمَسْةًَ وَ عشِرْيِنَ فقَيِراً وَ لوَْ علَمَِ أنََّ ذلَكَِ لاَ يسَعَهُمُْ لزَاَدهَمُْ لأِنََّهُ خاَلقِهُمُْ وَ هوَُ أعَلْمَُ 

                                                           

 :325، صر ال النجاشي. 14

مولی، الأحول أبو  عفر، کوفي، صیرفي، يلقب مؤمن الطاق و صاحب الطاق، و يلقبه المخيالفون  محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي
. و ابن عمه الحسین بن المنذر )منيذر( بين  عفر و أبي عبد الّلَ و عم أبیه المنذر بن أبي طريفة روى عن علي بن الحسین و أبي  -شیطان الطاق

و کان دکانه في طاق المحامل بالکوفة فیر يع إلیيه فيي النقيد فیيرد ردا  فر و أبي عبد الّلَ  عأبي طريفة روى أيضا عن علي بن الحسین و أبي 
ب افعيل لا يخرج کما يقول فیقال شیطان الطاق. فأما )و أما( منزلته في العلم و حسن الخاطر فأشهر، و قد نسب إلیه أشیاء لم تثبت عندنا، و ليه کتيا

أدخل فیه بعض المتأخرين أحاديث تدل فیه عليی فسياد..، و ييذکر   ید الّلَ رحمه الّلَ کتاب کبیر حسن، و قدتفعل، رأيته عند أحمد بن الحسین بن عب
، و کتاب کلَمه علی الخوارج، و کتاب مجالسه مع أبي حنیفة و المر ئية، و إمامة أمیر المؤمنین تباين أقاويل الصحابة. و له کتاب الاحتجاج في

کثیرة، فمنها أنه قال له يوما يا ]أ[ با  عفر تقول بالر عة فقال له: نعم، فقال له: أقرضني مين کیسيك هيذا خمسيمائة کانت له مع أبي حنیفة حکايات 
اسيتر ا   دينار فإذا عدت أنا و أنت رددتها إلیك فقال له في الحال: أريد ضمینا يضمن لي أنك تعود إنسانا فإني أخاف أن تعود قردا فلَ أتمکن مين

 ما أخذت مني.
 131، صالفهرست: 

، و کيان ثقية ب الإمام  عفير الصيادقالمخالفون بشیطان الطاق، و هو من أصحا  يلقب عندنا مؤمن الطاق و يلقبه محمد بن النعمان الأحول
تاب الجميل فيي أمير متکلما حاذقا حاضر الجواب، له کتب، منها کتاب الإمامة، و کتاب المعرفة و کتاب الرد علی المعتزلة في إمامة المفضول، و له ک

 طلحة و الزبیر و عائشة، و کتاب إثبات الوصیة، و کتاب افعل لا تفعل.
 .508، ص 3، ج الکافیو  147، ص 3، ح ،3اة الذهب و الفضة، باب ابواب زک ، کتاب الزکاة،9، ج وسائل الشیعة. 15
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عنَْ أبَيِهِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يحَيْىَ عَانْ محُمََّادِ بْانِ     17وَ روَاَهُ فيِ العْلِلَِ  16وَ روَاَهُ الصَّدوُقُ مرُسْلَاً نحَوْهَُ

 . مثِلْهَوَ روَاَهُ البْرََْيُِّ فيِ المْحَاَسنِِ عنَْ إبِرْاَهيِمَ بنِْ هاَشمٍِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ حفَصٍْ عنَْ صْبََّاحٍ الحْذََّاءِ  .أحَمْدََ

کده  عرض کردم: قربانت گردم، در مورد زکات به من بفرماییدد مام صادق: خدمت اگوید میقثُمَ 
نه کمتر شده نه بیشتر، دلیل  چیسدت؟ حضدرت  مقرر شد، بیست و پنج ]درهم  درهم ،هّار ]چرا از هر 

ول و همۀ مردم را آفرید و از کوچک و بّرگ و ثروتمند و فقیر آنان آگاهی داشت  وّ فرمودند: خداوند ع
کده ایدن مقددار زکدات آنهدا را  دانست میبیست و پنج نفر را فقیر قرار داد و اگر  ،انسان راز هر هّا و

 .چراکه او خالق آنهاست و به ]اوضاع و احوال  آنان آگاهی دارد افّود می، قطعاً به آن کند نمیکفایت 

البتّه قُثَم نیز توثیق ندارد[ است ] تمامناکه توثیق نشد   18روایت لااقل به خاطر محمد بن حفصاین سند 

 در 19برقیجناب ؛ زیرا شد   اشتبادر اینجا هم ظاهراً ابراهیم بن محمد  .توثیق کرد توان میباقی روات را  امّا

 ،گرچه این روایت از لحـاظ دلالـت  بنابراین . نقل کرد  است «ابراهیم بن هاشم»از ، این روایت را المحاسن

روایت مؤیّد روایات قبل خواهد بود. از لحاظ سند ناتمام است لوا چون از دو روایت قبل است ولی  تر دقیق

همـین سـه    استفاد  کرد ولی عمـدتاً  همین سنخ را از آنچیزی از  شود می که تقریباًهم وجود دارد دیگری 

 است.ذکر شد  روایت 

ولو در گوسـفند  ـ با استظهار اینکه نصاب یک چهلم مخصوص زکات نقدین است  ین دلّبه هر حال مست

به این روایـات  در وجه استدلال  ـ  های دیگر نصاب نزدیک به آن است هم یک چهلم است یا در چیزو بقر 

حـداقل  بیست و پنج نفر فقیرنـد و   از هر هزار نفر دانسته میخداوند متعال به حسب این روایات  :گویند می

و سـت  ا الهـی  بیست و پنج نفر از هر هزار نفر، یک سنت جاریة فقیر بودنست که ا آن روایات اهر بعضظ

بخشـی از  حداقل اینکه  و شوندتأمین  ،نقدین ولو با ضمیمة زکات سایر منابعزکات  از طریقباید  این فقراء

                                                           

 :9، ص 2، ج من لا يحضره الفقیه. 16
ادِقُ  َّهُ عَزَّ وَ َ لَّ خَ  :وَ قاَلَ الصَّ کاَةَ فِي کلُِّ أَلفٍْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً لِأنَ ُ عَزَّ وَ َ لَّ الزَّ َّمَا َ عَلَ الّلَ َّهُمْ إِن َّهُمْ وَ فقَِیرَهُمْ وَ قوَِي لقََ الخَْلقَْ فعََلمَِ غنَیِ

َّهُ خَالقِهُُمْ وَ هُوَ أَعْلمَُ بهِِمْ  وَ ضَعِیفهَُمْ فجََعَلَ مِنْ کلُِّ أَلفٍْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ  ُ لِأنَ  .مِسْکِیناً وَ لوَْ لَا ذَلكَِ لزََادَهُمُ الّلَ
 :369، ص 2، ج علل الشرايع. 17

ُ قاَلَ  ارُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عَنْ إِبرَْاهِیمَ بنِْ مُ  :أَبيِ رَحِمَهُ الّلَ ثنَاَ مُحَمَّدُ بنُْ يحَْییَ العَْطَّ  حَمَّد...حَدَّ

 :437، صر ال الشیخ الطوسي. 18

 الخزاز ]و[ روى عنه محمد بن الحسن الصفار، و الحمیري، و سعد.  محمد بن حفص بن غیاث، روى عن أبیه، روى عنه محمد بن الولید

 :327، ص 2، ج المحاسن. 19
ِ البْرَْقِي اءِ عَنْ  [ عَنْ إِبرَْاهِیمَ  وَ عَنهُْ ]أَحْمَدُ بنُْ أَبيِ عَبدِْ الّلَ َّاحٍ الحَْذَّ  قثُمََ... بنِْ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ حَفْصٍ عَنْ صَب
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، پول طلا و نقر  نـداریم  رایجبر نظر صائد و در حال حاضر بنا و از آنجا که آن از طریق زکات نقدین است

خصـوص   زکات بـه  شود می لوا کشف ،و چیز دیگری هم جایگزین آن نشد  دموضوع ندارزکات نقدین  و

از عدم زکات نقدین را جبران  ناشیتا کسری باشد ]گرفته ق تعلّ پولبه مطلق  نقدین تعلّق نگرفته بلکه باید

 .[کند

 تقریر و تنظیم: جواد احمدی ـ فرید قیاسی


